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بدون شک هر انسانی از هر قوم و نژادی باید به اصالت خودش ببالد و به آن افتخار کند. اما بـه نـظـر       
می رسد هر قومی در برابر گذشتگان و آیندگان خودش مسئول است و در قبال آنها وظایـفـی دارد     

 که مطمئناً با تحقق این وظایف به هم میهنان زمان خودش هم کمک زیادی کرده است.

در این بین وظیفه ما ایرانیان بسیار خطیر است. با آن فرهنگ غنی که هزاران سال نیاکان مـا نـگـاه         
داشتند و آن همه مردان و زنان افتخار آفرین در تاریخمان پدید آمدند و بـرای خـودشـان و هـم دوره             

 هایشان و آیندگانشان افتخار آفریدند. 

انسان هایی که نیلوفر و آتش را نمادی برای رشد می دانستند(نیلوفر در گند زار ها رشد می کنـد و     
آتش هم تنها رو به بالا جهش می کند). با این دیدگاه نیک نیاکان ما گویی آن فرهنگ و تمدن غنی   

 تعجب آور نیست.

جالب آنکه در هر دوره ای از تاریخ هزاران ساله ما که شکوفایی فرهنگی و تمدنی پدید آمده است 
؛ رویکردی به گذشته در کنار استفاده از روش ها و آیین های نوین مورد نـظـر بـوده اسـت. اگـر               
تاریخمان را بخوانیم و بخواهیم عبرت بگیریم شاید مهم ترین عبرتی که می توان گـرفـت هـمـیـن        

 باشد.

حال که ما برترین آیین را برای خودمان برگزیدیم آیا برتر بودن خودمان را نباید نشان دهیم؟! آیا نبـایـد    
کاری کنیم که همانطور که ما بـه گـذشـه هـای دورمـان              

 افتخار می کنیم، آیندگان دور هم به ما افتخار کنند؟! 

با وضعیت کنونی فرهنگی و اجتماعی مـا بـعـیـد اسـت کـه             
آیندگان علاقه ای به یاد کردن از دوران مـا داشـتـه بـاشـنـد و             
بخواهند از آن به نیکی یاد کنند و برای بهبود فرهنگـشـان از     
فرهنگ امروز ما بهره ببرند. حال اگر فرهنـگ گـذشـتـه را          

 هم نابود کنیم بیشترین ضرر را آیندگان خواهند دید.

امید است با بهبود فرهنگ امروزمان وظیفه ی خود را در قبال 
 گذشتگان و آیندگان انجام داده باشیم.

 سر مقاله
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 روزهای ارزشمند در گاهشماری آذر ماه

 آذر : جشن آذرگان 9
نهم آذر كه آذر روز نام دارد و بـه آخشـيـج          
مقدس آذر (آتش) و فرشته ارجمند آن آذر تعلق 
دارد، جشن آذرگان مي باشد كه آذر جشن نيـز  

مي گويند. به طور كلي آتش نزد ايرانيان بسيار ارزشمند بـوده     
است. يكي از ديدگاه هايي كه ايرانيان نسبت به آتش داشتـنـد    
آن بود كه همانطوري كه شعله هاي آتش به سوي بالا زبـانـه   

 مي كشد آدمي هم به سوي ترقي و تعالي پيشروي كند.
 

 آذر : روز دانشجو 16
بود كه دانشجويان بيـدار   1332آذر سال  16در 

اين مرز و بوم در راه اعـتـراض بـه دخـالـت          
بيگانگان انگليسي و آمريكايي (كه بـا آمـدن        
نيكسون به ايران تشديد شد) و ورود نظاميـان بـه مـحـيـط           
فرهنگي دانشگاه سه تن از بهترين ها را فدا كـردنـد. احـمـد        

نيا اين سه آذر    قندچي، مهدي شريعت رضوي، مصطفي بزرگ 
 اهورايي بودند كه جان خودشان را فدا كردند.

 
 آذر : رهایی آذربایجان 21
 21آذر داراي دو مفهوم متفاوت است.     21روز 

روز جدا شدن آذربـايـجـان از       1324آذر سال 
روز برگشـت   1325آذر سال  21پيكر ايران، و 

آذربايجان به وطن. با شروع جنگ دوم جهاني و اشغال ايران از  
طرف قواي متفقين، ارتش شوروي منطـقـه آذربـايـجـان را          

خورشيدي، اقدام بـه   1324آذر سال  21متصرف شد. در تاريخ  
تشكيل حكومت خود مختار آذربايجان، در راستاي الحاق آن به 
جمهوري آذربايجان شوروي نمود. ولي خوش بخـتـانـه و بـا          
مساعد شدن اوضاع سياسي و حركت نيروي نظامي ايران بـه    
سمت آذربايجان، مردم آن خطه قيام كرده و با در دست گرفتن 

خورشيدي حـكـومـت       1325آذر  21اسلحه در تاريخ 
 دموكرات آذربايجان را از پا درآوردند.

 آذر : شب چله ( شب یلدا ) 30
شب يلدا يكي از جشن هـاي بـزرگ ايـران          

باستان است كه هنوز هـم گـرامـي داشـتـه                
مي شود. اين شب از نظر علمي بسيـار مـهـم      

كره شمالي زميـن اسـت.      است زيرا بلندترين شب سال در نيم 
آذر (آخرين روز پاييز) تا    30اين شب به هنگام غروب آفتاب از 

شـود.     دي (نخستين روز زمستان) اطلاق مي   1طلوع آفتاب در 
 دارند. ايرانيان و بسياري از ديگر اقوام آن را گرامي مي

واژه يلدا به معناي زايش، زادروز و تولد است. ايرانيان باسـتـان    
بر اين باور بودند كه فرداي شب يلدا با دميدن خورشيد، تابـش  

يابد. از همين رو ميوه هايي مانند انـار و      نور ايزدي افزوني مي
هندوانه نماد اين شب هستند زيرا با رنگ سرخ و شكل دايـره    
اي نمايندگاني از خورشيد هستند. البته درباره ي شب يلدا تعبير  
هاي گوناگوني بيان مي شود. داستان ها و افسانه هاي زيـادي   
هم درباره اين شب نقل شده است كه بازگو كننده ميلاد عشق 
است. گفته مي شود در ايران باستان اين دوره فرصتـي بـراي      

برابري انسانها بوده است. همگان از جمله شاه لـبـاس سـاده           
مي پوشيدند تا يكسان به نظر آيند و كسي حق دستور دادن به 
ديگري را نداشت و كارها داوطلبانه انجام مي گرفـت نـه بـا        
دستور. بسياري از دانشمندان معتقدند شب يلدا تأثير زيادي بـر   
فرهنگ ديگر اقوام از جمله روم باستان و در نتـيـجـه آيـيـن        
مسيحيت داشته است. به طوري كه وجـود كـريسـمـس در            
تاريخي كه امروز گرامي داشته مي شود تحت تأثير شب يـلـدا   
مي باشد. البته درباره اين موضوع بحث هاي زيادي شده اسـت  

 و نظرات ضد و نقيضي گفته مي شود.
خوشبختانه امروز هم اين جشن در ايران گرامي داشته مي شود 
و فرصتي براي جمع شدن خانواده ها و شادماني آنها در كـنـار   

 يكديگر مي باشد.
هم ميهنان ما در جاي جاي ميهن از آيـيـن و روش خـاص          

 خودشان در گراميداشت اين شب بهره مي برند.
 اصل و نسب و دين هاي ايرانيان باستان، عبدالعظيم  یاری نامه ها: 

 هاي ايران باستان، هاشم رضي گاهشماري و جشن
 پايگاه پژوهشي آريا بوم

Religion:: History» The survival of Roman religion. In Encyclopædia Britannica.  
Mithras. By Luther H. Martin. Journal of Biblical Literature 
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اما از دوره هخامنشيان يك اثر بسيار جالب كشف شده است.   
فروهر با رنگ هاي سبز، سفيد و قرمز كه امروز در موزه لـوور    
نگه داري مي شود. اين نشان مي دهد سه رنگ سبز، سـفـيـد     

 قرمز از هزاران سال پيش نمادي از ايران بوده است.

اما شير و خورشيد كه بعد ها نشاني بسيار محبوب و رايج در     
پرچم هاي ايران شد هم گويا ريشه در هـمـيـن دوران دارد.        
گرچه برخي معتقدند شير و خورشيد ريشه اي مغولي دارد اما در 
موزه آرميتاژ لنين گراد، برگه اي از سده  چهارم پيش از زايـش  

نگهداري مي شود كه شير و   سال پيش)    2400(نزديك بهمسيح 
خورشيد به طور واضح نگاشته شده است. در اين برگه،  

خشايارشا يا اردشير دوم  در حال نيايش و ستايـش  
 اناهيتا كه سوار بر شير است، نشان داده مي شود.
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 درفش كوروش بزرگ

 سبز

 سفيد

 قرمز

 فروهر آراسته با رنگ هاي سبز ، سفيد، قرمز در موزه لوور

 سبز
 سفيد
 قرمز

 در ابتدا بايسته است به چند نكته اشاره كنيم:
عكس هايي كه از درفش هاي ايران آورده شده است لزوماً در  -1

كل دوران مشخص شده جاري نبوده اند و شايد متعلق بـه يـك     
 دوره ي خاص از آن دوران باشند.

برخي از درفش ها از روي گفته ها و منابع تاريخي بـازسـازي    -2
شده اند و مطمئنا درفش ها به همين شكلي كه در عـكـس هـا        

 تصوير شده اند؛ وجود نداشتند (براي مثال درفش اشكانيان).
 

 دوره اساطیری
در افسانه هاي ايران آمده است كه كاوه آهنگر در برابـر ظـلـم        

ضحاك تازي قيام كرد و پيش بند چرمي خود را بر سـر چـوبـي      
گذاشت و اين پيش بند چرمي نماد آن قيام بزرگش شد. فريـدون   

بند كاوه را با جوهرات آراستند و نمادي  فرمان داد تا پاره چرم پيش
براي ايران زمين شد. بعد ها در دوران ساساني بار ديگر اين نمـاد   
به عنوان درفش رسمي ايران مورد استفاده قرار گرفت. شـهـرت      

 درفش كاوياني در دوران ساساني بسيار زياد است.

 
 دوره هخامنشیان

از دوره كوروش بزرگ درفش هايي يافت شده است كه با عقاب   
و يا شاهين تزيين داده مي شده است. گويا كوروش در جنگ ها از  
اين نماد به عنوان درفش بهره مي برده است. اشاره به درفشي بـا   
عقاب زرين در كوروش نامه گزنفون (دفتر هفتم، بخش يكم)  بـه    

 چشم مي خورد. 

 پرچم های ایران از آغاز

 درفش كاوياني



 

پژوهش گران معتقدند خورشيد نشان نيروي شگفت انـگـيـز      
خداوند است و شير هم به طور كلي نشاني از قدرت است. البته  
از معناي ستاره شناسي و علمي آن هم نبايد بگذريم كه بيشتـر  
به استفاده آن در دوران اسلامي مرتبط است كـه دربـاره آن       

 صحبت خواهيم كرد.
 

 دوره اشکانیان
شد كه بـه خـورشـيـد        در زمان اشكانيان پرچمي استفاده مي  

هاي هزار تايي ارتش اشكاني نيز داراي    است. دسته  مزين بوده
 پرچمي ابريشمي مزين به اژدها بودند.

 
 دوره ساسانیان

همان طور كه اشاره شد در دوران ساساني درفش كاوياني به   
عنوان نماد رسمي كشور استفاده مي شـده اسـت.     
البته نمادها و نشان هاي ديگـري هـم از دوران         
ساساني يافت شده است كه بررسي تك تك آنـهـا   

 در اين مجال نمي گنجد.

 درفش دوره اشكانيان

بعد از حمله اعراب به ايران تا دو قرن حكومت مستقـلـي در       
ايران وجود نداشت. در اين دوره قيام هاي زيادي شـد كـه از       
مهم ترين آنها مي توان به قيام ابومسلم خراسانـي و بـابـك        
خرمدين اشاره كرد. نماد پيروان ابومسلم سياه و نماد پـيـروان      
بابك سرخ بوده است. اما با گذشت دو قرن حـكـومـت هـاي        
زيادي در ايران حكومت كردند. به علت زيـاد بـودن تـعـداد          
حكومت ها از بررسي و نام بردند آنها صرف نظر مي كنـيـم و     
تنها به نماياندن تصوير برخي از پرچم هاي اين حكومـت هـا     

 بسنده مي كنيم. 

 
 دوره صفویه

در دوران صفويه براي اولين بار، نماد شير و خورشيد به طـور    
 رسمي وارد پرچم ايران شد. 

 مذهبي بود. -شير و خورشيد در دوره صفوي، نمادي ملي   
دو شخص نقشي كليدي در اين ميان داشتند. جمـشـيـد شـاه        

اي ايران به عنوان بنا كننـده ي شـاهـنـشـاهـي در              اسطوره
هاي ايراني و علي (ع)، امام اول شيعيان. در اين پنـدار،      اسطوره

 خورشيد سمبل جمشيد و شير سمبل امام علي(ع) بود. 
خورشيـد   -استاد دانشگاه هاوارد  -آبادي  به گفته افسانه نجم  

اي ديگـر نـيـز       علاوه بر استعاره بر جمشيد، دو معناي استعاره
است. مفهوم زمان برمبناي گـاهشـمـاري        براي صفويان داشته

خورشيدي كه جدا از گاهشماري قمري بود و همچنين معنـاي  
بينـي   بيني و دخالت كيهان در تقدير و تعبيري كه ستاره   ستاره

 از حالت نجومي شير در صورت فلكي خورشيد (اسد) داشت. 

 سلجوقيان غزنويان

 تيموريان
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صورت فلكي شير نيز خوش يمن ترين جـايـگـاه خـورشـيـد         
است. بنابراين نشان شير و خورشيد دو جفت آسـمـانـي و        بوده

داد، شاهنشاه و مرد مقدس  (جمشيـد    زميني را به هم پيوند مي
 ).(ع)و امام علي

البته تفاسير ديگري هم از خورشيد اين نشان در ايـن دوران      
شده است اما به نظر مي آيد شير در اين دوران نمادي از امـام    

 علي(ع) بوده است.

 
اما در دوران صفويه تنها يك پرچم هم مرسوم نبوده است و     

پرچم هاي زيادي از اين دوران به جا مانده است. از آن دوران    
به بعد شير و خورشيد نمادي رايج در پرچم هاي ايران شد و تا 
دوران معاصر هم ادامه داشت. اما برداشتي كه در زمان هـاي      

 گوناگون از اين نماد شد متفاوت بود.

 يكي از پرچم هاي دوره افشاريان 

 يكي از پرچم هاي دوره زنديه

 دوره قاجار و پهلوی
 -در ابتداي دوره قاجار هنوز نماد شير و خورشيد مفهومي مـلـي    

 مذهبي داشت و شير نماد مذهبي پرچم ايران بود.
در دوران قاجار بود كه در دست شير، شمشيري بـه نـمـاد از            

ذوالفقار قرار گرفت. از ديگر تغييرات بارزي كه در دوران قـاجـار      
بوقوع پيوست افزودن يال به شير بود گرچه شير هايـي كـه در       
ايران هستند داراي يال نيستند. شيرهاي ايراني چه نر و چه ماده،  

اند نه همچون شيرهاي آفريقا كه نرهايشان يالدار و    بي يال بوده
 ماده شان بي يالست.

اما رفته رفته اين نشان از حالت مذهبي خود خارج شد و نشانـي    
ملي گرايانه و البته رفته رفته تبديل به يك نشان شاهنشاهي شد. 
در دوران ناصرالدين سه رنگ سبز، سفيد، قرمز به عنوان رسمـي  
مورد استفاده قرار گرفت (كه البته گويا امير كبير هـم در ايـن          
موضوع نقش داشته است). اينكه اين سه رنگ با چه تعبيري در     

است محل اختلاف نظر است. ولي  انتخاب   آن زمان انتخاب شده
هاي شيعي و اسـلامـي        رنگهاي سبز و سفيد بي ارتباط با سنت

است. بعدهـا نشـان       نبوده و قرمز نشان دهنده قدرت نظامي بوده
پرچم تعبيري منطقي بدين صورت يافت كه رنگ سبز به عنـوان  
نشان اسلام، رنگ سفيد نشان صلح و قرمز نشان رشادت اسـت.    

كند. در   اين ترسيم پرچم تا زمان انقلاب مشروطيت ادامه پيدا مي
دوران پهلوي تقريبا پرچم ايران به همان شكل باقي مـانـد. در        

 دوره رضا خان همان پرچم مشروطه حفظ شد. 

مدتي از دوره محمدرضا پهلوي، ايران داراي سه پرچم رسمي   
كه فقط داراي سه قسمت مساوي به » پرچم ملي «است. بوده

كه تنها  »پرچم دولتي «رنگ سبز، سفيد و سرخ بود. 
تفاوت آن با پرچم ملي در نقش شير و خورشيد آن بود 

 هاي دولتي و روابــط  و مخصوص ادارات و دستگاه
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 پرچم دوره قاجار ، مشروطيت و پهلوي پرچم دوره آقا محمد خان

 مهم ترين و اصلي ترين پرچم دوران صفويه

  



 
كه بـه رنـگ آبـي         »پرچم سلطنتي«خارجي بود و در نهايت   

آسماني بوده و در گوشه سمت چپ آن تاج پهلوي نقش شده بود. 
به طور كلي بايد بپذيريم كه در دوره پهلوي بينشي كه نسبت بـه  
شير و خورشيد ايجاد شد بيشتر به نمادي براي شـاهـنـشـاهـي        

مجلس شوراي اسـلامـي در        1384محدود مي شد. اما در سال  
قسمت تحقيقات مجلس با بررسي هاي تاريخي، نشان شـيـر و     
خورشيد را يك نماد ملي و ايراني ناميد و در طي گزارشي كه در   
روزنامه آفتاب يزد انتشار يافت آنرا بي ارتباط به نشان شاهنشاهي 

 ايران دانست.
 

 جمهوری اسلامی
در اصل هجدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصـوب    

ميلادي) در مورد پرچم ايران به تـفـصـيـل         1979(   1358سال 
سخن آمده است. پرچم جمهوري اسلامي از سه رنگ سبز(نـمـاد     
اسلام)، سفيد(نماد صلح و دوستي) و سرخ(نماد خون شهيـدان و        

شود و نشان جمهوري اسلامي در وسـط آن     رشادت) تشكيل مي 
و    »لا الـه الا االله       «و شعار »االله «گر قرار دارد. اين نشان بيان 

نمايشگر لاله كه سمبل خون شهيد است به رنگ قرمز در ميـان  
 است.   پرچم و روي رنگ سفيد قرار گرفته

به رنگ سفيد و به نشـانـه پـيـروزي          »اكبر االله «  22همچنين 
بهمن، در حاشيه پايين رنگ سبز و حـاشـيـه       22انقلاب در روز 

بالاي رنگ قرمز با خط بنايي (يعني همان خطي كه شـعـار االله      
كـنـد) نـوشـتـه            هاي مساجد اسلامي نقش مـي  اكبر را بر مناره

 است. شده

 یاری نامه ها:

  August 14th, 2009مقاله كاوه فرخ، -وبگاه رسمي مركز اسناد ومدارك ميراث فرهنگي  -پايگاه پژوهشي آريا بوم 
 . كتابفروشي اشراقي.اطلاعات عمومياالله شكيباپور.  عنايت
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درباره شب يلدا داستان ها و افسانه هاي فراواني را نقل كردند اما مشهور تريـن  
 آنها داستان زيبا و دلكش دلدادگي ماه به خورشيد است.

 
آنگاه كه ماه عاشق و دلداده ي خورشيـد مـي شـود،          

دوست دارد براي يك بار هم شده خورشيد را ببيند و راز   
دلش را به وي بگويد اما از اقبال بد هـمـيـشـه خـواب            

 مي ماند و اين باعث ناكامي وي مي شود.
اما براي اين كار تدبيري مي انديشد و از ستاره اي كـه    

هميشه كنار ماه است مي خواهد كـه هـنـگـام آمـدن          
 خورشيد وي را بيدار كند تا بتواند معشوقش را ببيند.

سرانجام ستاره به عهد وفا مي كند و هـنـگـام آمـدن           
خورشيد ماه را بيدار مي كند. اين جاست كه ماه، خورشيد  

 را مي بيند و راز دلش را برملا مي كند.
ماه دلبري مي كند ماه و خورشيد عاشـق يـكـديـگـر              

مي شوند و كارشان را فراموش مي كنند و عاشقي پيشـه  
مي كنند. عشق، زاده مي شود و اين شبِ عشق، نام يلـدا   

 را به خود مي گيرد. 
در طول سال تنها يك شب است كه خورشيـد و مـاه         

 يكديگر را مي بينند و به يكديگر مهرورزي مي كنند.  

 افسانه شب یلدا
 آنگاه که ماه عاشق می شود ...

Shahbazi, A. Shapur. Flags. Encyclopedia Iranica. Osprey Publishing, 2001. 
 
Najmabadi,  Afsaneh. In Gender and sexual anxieties of Iranian Modernity. University of California Press, 2005. 
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نفوذ زبان ايرانيان در جهان بسيار فراوان بوده است. اما بيـشـتـر       
اين واژه ها با گذشت زمان تغيير پيدا كرده اند. به نظر مـي رسـد      
تمدن ايرانيان در روزگاران قديم باعث شده است كه اين زبان بـه  

 زبان هاي ديگر نفوذ كند. 
 
بايد توجه داشت كه فقط زبان پارسي در زبان هاي ديگر نـفـوذ       

نداشته است. انواع زبان هايي كه در ايران تكلم مي شده است در    
 »ايراني «زبان هاي دنيا نفوذ داشته است. در اين نوشتار از عنوان 

 براي زبان هايي كه در ايران رواج داشته است استفاده مي شود.
 

 عربی 
به گفته ي استاد عبدالعظيم رضايي درصد بالايي از واژه هـاي عـربـي از             

فرهنگ فـارسـي   «ايرانيان گرفته شده است.  ايشان اين موضوع را با استناد به 
مي گـويـنـد. امـا بـراي            »دكتر فره وشي«، »به پهلوي و پهلوي به پارسي

 ملموس بودن اين گفته ها در اينجا تنها به چند نمونه مشهور مي پردازيم:
 دانش گاهشماری 

ايرانيان از نخستين اقوامي بودند كه گاهشماري را پديد آوردند.  ايرانيـان     

 نام هاي خاصي را براي روز هاي هفته و ماه ها تعيين كردند.
چنين مي نمايد كه نام روز هاي هفته اروپاييان يادگاري از هـمـان نـام        

 روزهاي هفته به جا مانده از دوره باستان باشد. 

به نظر مي رسد كبيسه در هزاران سال پيش با هوش و انديشه زرتشـت      
 ساخته شد.

 زبان های ایرانی و اروپایی
مي دانيم كه زبان هاي ايراني و اروپايي هم ريشه هستند.  در اينجا بـه       

 چند  واژه ي جالب و شگفت آور اشاره مي كنيم.

 (بخش دوم)شگفتی های تاریخ تمدن ایران 

 ايراني عربي
 1مزگت  مسجد
 2مهراب  محراب
 گنج كنز
 لشكر عسگر
 چينوت جنت
 پرديس فردوس
 دوژخ  دوزخ
 شاهراه شراع

تغـيـيـر     »مسجد «به معني پرستش گاه و خانه خدا  است به عربي رفته و به »مزگت«  -1
 (لغت نامه دهخدا، واژه مزگت و فرهنگ نفيسي نوسته ي نام الااطبا و فرهنگ هاي ديگر)پيدا كرده است. 

در واژه نامه ها و به ويژه در كتاب هاي استاد فريدون جنيدي و استاد  »مهراب«واژه ي  -2
نور و جاي پاك و «و  »ربخورشيد«به معني  »مهراب«رضي و دهخدا آمده است كه همين 

 نوشته شد. »محراب«بود كه به زبان هاي سامي راه يافت و در زبان عرب  »ارجمند

 زبان ایرانیان و زبان های دیگر

 ايراني انگليسي
Star استر 

Domain دامنه 
Drug دارو 
Bank 3بانك 
Name نام 
New نو 

Jungle  جنگل 
Space سپاش4ا 

متأسفـانـه خـود مـا         «ذبيح االله منصوري در كتاب سرزمين جاويد مي گويد :  -3
 ايرانيان نمي دانيم كه كلمات بانك و چك ايراني مي باشد ...

كـه   گاه اسـت  تُهي ي پهلوي  در چم (معني)    يك واژه (eŝpâŝ)  »اسپاش « -4
 شود. مي »فضا«تازي آن 

 یاری نامه ها : گروه دانشنامه ايران باستان، پايگاه پژوهشي هخامنشيان  به قلم استاد عبدالعظيم رضايي  »اميد جوان«بر گرفته از چند مقاله هفته نامه  



 

مشهور است؛ يكي از زيبا ترين » فَروهر«نگاره ي بالا كه به   
نگاره هاي به جا مانده از دوران باستان مي باشد كه به نـظـر     
مي آيد در دوران هخامنشي به صورت تصوير بالا نمايان شـده  
است. هنر هخامنشي كه اوج آن را در تخت جمشيد مي بينيـم   

 از هنر تمام اقوام متمدن آن روزگار تأثير پذيرفته است. 
چنين شكل هايي در تمدن هاي ميانه و حتي تـمـدن مصـر        

ديده مي شود. از طرفي گفته مي شود اين نگاره باز گو كننـده   
 مفاهيمي است كه به فرهنگ ايرانيان باستان ارتباط دارد. 

 
البته ساختارِ اين نگاره، در زمان ها و مكان هاي مختلف بـا      

هم تفاوت دارند، حتي در تخت جمشيد كه در يك مـكـان و       
تقريبا يك زمان ساخته شده است با چندين گونه از اين نگـاره  

 روبه رو مي شويم!
چنين مي نمايد كه اين نگاره، نشان رسمي شـاهـنـشـاهـي          

هخامنشي بوده است. نگاره ي مورد بحث، نماد قلمرويي بـود     
كه از اقوام گوناگون با زبان ها و فرهنگ هاي متنوع تشكـيـل   

دهـيـو هـاي      «مي شد. شايد بتوان شاهنشاهي هخامنشي را    
ناميد؛ چرا كه اين قلمرو  »ساتراپ هاي پيوسته«و يا  »پيوسته

از اتحاد كشورهاي گوناگون بوجود آمد و دهيو ها يا سـاتـراپ     
 هاي (ايالات) مختلف استقلال نسبي داشتند.

مي شناسيـم. بـر اسـاس          »فَروهر«امروز اين نماد را با نام   
عقايد ايرانيان باستان و همچنين اعتقادات زرتشتـي،  

گانه آدمي اسـت   5فروهر يا فرورد يكي از نيرو هاي 
 كه در سراسر زندگاني، حافظ و نگهبان اوست. 

 

اين نيرو پيش از آنكه آدمي به اين دنيا بيايد آفـريـده شـده         نماد فروهر
است و در زندگي او را همراهي مي كند و به سوي پيشرفت فرا 
مي خواند. بعد از مرگ هم پاك باقي مي ماند. فروهـر فـقـط        

متعلق به آدميان نيست و ديگر موجودات هم داراي فـروهـر         
 مي باشند.

بر اساس باور هاي ايرانيان باستان، ابتدا تمام فروهران آفريده   
شده، پس از آن جهان مادي بوجود آمد و فروهران يكايك بـه  
زمين فرود مي آيند و در تن و روان موجودات جاي مي گيرنـد  
و با مرگ موجودات به پيشگاه اهورامـزدا بـاز مـي گـردنـد.            

 )94(فريدون جنيدي، زروان، ص 
باور به فروهر و گفته هاي پيرامون آن، كم و بيش در دوران     

پس از اسلام هم در انديشه هاي عرفاني ايراني به جا مـانـده     
 است.

بسياري از پژوهشگران نگاره ي مورد بحث را نمادي از فروهـر  
 مي دانند و به تك تك جزئيات آن مفاهيمي منسوب مي دارند. 

 
 اين مفاهيم را مي توان در هفت جمله زير بيان كرد:

 
چهره فروهر همانند آدمي است، از اين رو گوياي پيوستگي  -1

با آدمي است، او پيري است فرزانه و كار آزمـوده، نشـانـه از        
بزرگداشت و سپاس از بزرگان و فرزانگان و فرا گيري از آنـان    

 دارد.
 

 نگاره فروهر در تخت جمشيد
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دو بال در پهلوها كه هر كدام سه پر دارند اين سه پر نشانه  -2
زمان انگيزه  سه نماد انديشه نيك، گفتارنيك، كردارنيك كه هم

 پرواز و پيشرفت است.
 
در پايين تنه فروهر سه بخش، پرهايي بسوي پايين اسـت،   -3

كه نشانه پندار و گفتار و كردار نادرست و يا پست هستـنـد. از      
 دانند. ها و پستي براي آدمي مي اينرو آن را، آغاز بدبختي

 
اي    دو رشته كه در سر هر يك گردي (حلقه) چنبره شـده      -4

شوند، در كنار بخش پاييني تنه هستند كه نماد سپنتـا   ديده مي
مينو و انگره مينو هستند، كه يكي در پيش پاي و ديگـري در    

ها هر يك در تلاش هستند كه آدمـي   پس آن است. اين رشته 
را بسوي خود بكشند؛ اين نشانه آن است كه آدمي بـايـد بـه        
سوي سپنتا مينو (خوبي) پيش رود و به انگره مينو (بدي) پشت     

 نمايد.
 
يك گردي (حلقه) در ميانه بالاتنه فروهر وجود دارد ايـن         -5

 نشان، جان و روان جاودان است كه نه آغاز و نه پاياني دارد.
 
يك دست فروهر كمي به سوي بالا و در راستاي سـپـنـتـا      -6

مينو اشاره دارد كه نشان دهنده سپاس و ستايس اهـورمـزدا و     
 راهنمايي آدمي بسوي والايي و راستي و درستي است.

 
اي) دارد كه نشانه وفاداري بـه    در دست ديگر گردي (حلقه  -7

عهد و پيمان، و نشانگر راستي و پاك خويي و جـوانـمـردي و      
 جوانزني است.

 با سپاس از:
 رستم جي كاما
 مهرداد قدردان

 .1358فريدون جنيدي. زروان. چاپ اول، تهران: بنياد نيشابور، 
 VANDA-ARCHITECTتارنماي 

 برگردان درست واژگان رایانه ای
شوربختانه چندي است با برگردان هاي(ترجمه هاي) نادرست واژگان رايانه اي   

روبرو هستيم. برگردان برخي از واژگان رايانه اي، از واژگان بيگانه ساخته شده اند 
و بدتر آنكه درون مايه هاي نادرستي به خواننده مي رسانند. بهتر است براي 

به ويژه در  –نگاهداشت ساختار زبان پارسي و رساندن درون مايه اي درست 
 از واژگان درست بهره ببريم. -نوشتار

 در اين جا تنها به چند واژه اشاره مي كنيم:

E-Mail 
 پست الکترونیکبرگردان نادرست: 
 رایانامهبرگردان درست: 

 
Database 

 بانک اطلاعاتیبرگردان نادرست: 
 پایگاه دادهبرگردان درست: 

 
Information 

 اطلاعاتبرگردان نادرست: 
 آگاهگانبرگردان درست: 

 
Password 

 رمز عبوربرگردان نادرست: 
 گذرواژهبرگردان درست: 

 
Product 

 محصولبرگردان نادرست: 
 فرآوردهبرگردان درست: 

 
Process 

 پروسهبرگردان نادرست: 
 فرآیندبرگردان درست: 
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بدون شك افسانه هاي ايراني يكي از زيبا ترين افسانه هاي دنيا   

هستند. علاوه بر اينكه داستان هاي دلكش و زيبا در اين افسـانـه    
ها وجود دارد انسان دوستي و زيبايي هاي اخلاقي در اين افسانـه  

 ها به چشم مي آيد.
اما افسوس مي خوريم كه چرا بيگانه دارد از اين  افسانه ها بهره   

مي برد در صورتي كه شايد مهم ترين هدفش كسب درآمد باشد و 
ما نمي توانيم چنين كار هاي قوي داشته باشيم تا افسانه هـا را      
همانطور كه بوده است با اهدافي كه بزرگاني مـانـنـد فـردوسـي        

 داشتند ارائه كنيم.
 

Prince Of Persia 

عنواني كه تبديل به يك فيلم سينمايي هم شد اما اصـل ايـن         
موضوع از يك بازي كامپيوتري سرچشمه مي گيرد كه پيـشـيـنـه     
طولاني دارد و شايد از اولين بازي هاي كامپيوتري بود كه شهرت 

 Jordan Mechnerزيادي پيدا كرد. اولين نسخه  اين بازي توسط  

 ساخته شد.1989در سال 
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اما اين بازي، امروز شهرت خودش را مديون بازي سـاخـتـه         شاهزاده ایران
توسط شركت يوبي سافت است با عـنـوان    2003شده در سال 

Prince of Persia: The Sands of Time 
 همين عنوان براي فيلم شاهزاده ايران هم برگزيده شد. 

اينكه داستان اين بازي چيست بحث طولاني دارد كه در اين   
مجال نمي گنجد. اين بازي با استقبال فوق العاده اي روبـرو       
شد، با توجه به جذاب بودن بازي و البته داستان زيـبـاي ايـن      
بازي. اما مورد منفي كه در اين نسخه وجود داشت اين بود كـه   
متأسفانه بيشتر از اينكه شخصيت ها ايراني باشند عرب بودنـد،  

 چه از لحاظ ظاهر اشخاص و چه از لحاظ معماري ها و... . 
 »هزار و يك شـب «از آنجايي كه به طور كلي داستان هاي   

بر روي شاهزاده ايران بسيار 
تأثر گذار بوده است، ظـاهـر   

علاء «شاهزاده بيشتر شبيه 
عـلاء  «در كارتون    »الدين

 بود. »الدين و چراغ جادو
 

 2004اما در سـال      
تحولي شگفت در اين 
بــازي ايــجــاد شــد،     
نسخه بعدي اين بازي 
كه بسيار زيبـا و بـا       
داستاني قوي تـر از      
نسخه قبلي بيرون آمد، بسيار به طرف بيشتر ايراني شدن پيش 
رفت. گويا نويسندگان و سازندگان اين بازي به اشتباه خودشان  

 در نسخه ي قبلي پي برده بودند.

Persian Lotus 
 ষیو່ اୌای

 1389آذر  -شماره دوم  -سال اول 

به نظر مي رسد، وضعيت شاهزاده در نسخه سال 
 الهام گرفته شده است. »علاءالدين«از  2003



 

نسخه بعدي بيرون آمد كه در آن شاهزاده بـه   2005در سال   
ايران باز مي گردد و مركز پارس هم بابل است. معماري ايراني  

 اسلامي در اين بازي، بازي را جذاب و دلكش تر كرد. -
 

نسخـه   2008در سال   
متفاوتي از اين بازي بـه  
بازار آمد كه شخصـيـت   
اصلي آن ديگر شاهزاده 
نيست و شاهزاده بـازي  
دختري به نام اليكا است. اين بازي به صورت كميك و بـراي     
سنين نوجوان طراحي شده و شايد موفقيت نسخه هاي قبل را   
نداشته باشد. در اين بازي اسطوره هاي بسيار كهن ايراني بـارز   
مي شود و جنگي ميان اهورامزدا و اهريمن تصوير مـي شـود.     
البته يك نگاه سطحي به عقايد دين زرتشتي هم وجـود دارد.    
شاهزاده اليكا در قسمت هايي از بازي به زبان فارسي صحبـت  

اورمـزد  «،   »راه را نشان بـده   «مي كند اصطلاحاتي به مانند 
 .»با دانش اورمزد«، »رهايم كن

شايد نبود موفقيت كـافـي     
 2008در نسخه ي سـال        

باعث شد كه سازندگان ايـن  
بازي رويكرد قبلي را پـيـدا     

يـك     2010كنند و در سال 
بار ديگر بازي را به هـمـان   

 سبك قبلي درست كنند.

سالي كه با اكران فيلم شاهزاده پارس هـمـراه    2010در سال   
بود نسخه ي ديگري از اين بازي به بازار آمد. البتـه در ايـن        
نسخه دشمنان و جن ها فارسي صحبت مي كنند و جالب آنكه 
شاهزاده پارس سخن آنها را نمي فهمد!! اما هدف شخـصـيـت      
اول داستان به همراه برادرش نجات سرزمين و مـردمـانشـان      

 است و در جاي جاي بازي به آن اشاره مي شود.
 

 به طور كلي عنوان و سال بازي ها عبارت اند از :
Prince of Persia (1989) 

Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame (1994) 

Prince of Persia 3D (1999) 

Prince of Persia: The Sands of Time (2003) 

Prince of Persia: Warrior Within (2004) 

Prince of Persia: The Two Thrones (2005) 

Prince of Persia PRODIGY (2008) 

Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010) 

 

 Prince Of Persiaشهرت بازي   

باعث شد كه فيلم سازان مشهور 
دنيا  فيلمي با همان سبك بازي 

 بسازند. 
اين فيلم يك فيلم سينـمـايـي      

اسطوره گراي هاليوودي اسـت    
كه به اسطوره هاي ايراني البتـه  
با تعاريف هاليوودي مي پـردازد.  
هرچند كارگردان اين فيلم معتقد 

بود كه آن طور كه مي خواست نتوانست فيلم را خاتمه بـدهـد،   
اما فيلم دوستان از ديدن اين فيلم و ايده هاي نوين آن لـذت    

 بردند. استقبال قابل قبولي هم از اين فيلم شد. 
بدون شك فيلم نسبت به بازي ها به ايرانـي بـودن       

نزديك تر است و كم تر از بازي ها از خارج  افسـانـه     
 هاي ايراني استفاده كرده است. 
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و ملكه كشور الـمـوت      »دستان«شخصيت اول داستان نامش   

است. اما مطمئنا در اين فيلم از نظر پايبند بودن   »تهمينه«نامش 
به تاريخ واقعي و افسانه هاي ايراني كاستي هـاي زيـادي هـم        
وجود دارد. متأسفانه لباس ها هم در برخي اوقات كاملا عربي مي  
شوند هرچند فضاي فيلم طوريست كه گويا در دوره اسـلامـي         

بـر مـي      »هزار و يك شب«اتفاق مي افتد. دليل اين هم باز به  
گردد و به طور كلي خيلي از غربي ها فرق اعراب و ايرانـيـان را     

 نمي دانند و همه را خاور ميانه اي در نظر مي گيرند.
به طور كلي بر خلاف فيلم هاي قبلي كه معمولا ضد ايـرانـي       

ساخته مي شد، اين فيلم حالتي ضد ايراني ندارد هرچند نـكـتـه      
 هاي بحث برانگيزي در فيلم وجود دارند.

 
 
درست است كه اين بازي ها و فيلم فقط بيان كننده يك قصـه    

هرچند برخي  -هستند و شايد هدف آنها چيزي جز تجارت نباشد 
از صاحب نظران معتقدند عوامل سياسي باعث ساخته شدن فيلـم  

اما بدون شك شهرت، جذابيت و محبوبيـت   -شاهزاده پارس شد 
 شاهزاده ايران بسته به داستان هايش است. 

پايه اين داستان ها از كجاست؟ بدون هيچ شكي بايد گفت كـه    
و    »شاهنامه«اين داستان ها از افسانه هاي ايراني در رأس آنها 

سرچشمه گرفته اند (هرچند تـمـدن هـاي          »هزار و يك شب«
زيادي در شكل گيري هزار و يك شب نقش داشته اند اما عنصـر  
غالب در هزار و يك شب ايراني است اما از آنجايي كه تـرجـمـه    

 »شب هاي عـربـي    «عربي آن به اروپا راه پيدا كرد، در غرب به 
 شهرت دارد)

البته نبايد ذهن خلاق نويسنده اين داستان ها را ناديده گرفـت،    
اما اين خلاقيت قطعاً از داستان هاي كهن ايراني و گفتـه هـاي     

 راجع به تمدن ايران به ذهن نويسنده خطور كرده است.
پرنس پارس به هيچ وجه پايه تاريخي ندارد. هـر       

كجا در تاريخ ايران چيزي زيبا در نظر سـازنـدگـان    
آمده، آنرا در بازي و فيلم گنجانده اند. براي مثال در  

 بازي ها پايتخت ايران شهر بابِل است. 
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 تحلیلی از شاهزاده ایران
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كه به ايران مرتبط مي شود؛ بـه      (Babylon)شكوه شهر بابل   
دوران هخامنشي و كوروش بزرگ بر مـيـگـردد كـه كـوروش          

سـال     500توانست بدون خونريزي اين شهر را فتح كند (تقريباً  
اسـلامـي      -قبل از ميلاد). اما معماري اين شهر معماري ايراني   

است كه البته اين معماري برگرفته از معمـاري ايـرانـي دوران        
اسلامي هم مربوط بـه     -ساساني مي باشد (شكوه تمدن ايراني  

 هجري قمري است)، طراحي شده است. 8تا  4قرون 
جنگ با ديوان كه شايد از شاهنامه اقتباس شده باشد، گـذر از      

 راه هاي سخت، كه شايد از هفت خوان ها گرفته شده باشد.
كه مشهـور  بـه        »پادشاهي دوگانه«در شاهزاده پارس قسمت 

است؛ شاهزاده، به مردم دوستي و عـدالـت      3پيرينس آف پرشيا 
گستري پادشاه ايران اشاره مي كند و او را فردي بزرگ مي نامد، 
بي شك اين هم از رواياتي كه درباره شاهنشاهان و شـهـريـاران    

، حـتـي از     4ايران نقل مي كنند سرچشمه مي گيرد. در پيرينس  
 مهمان نوازي ايرانيان هم سخن به ميان مي آيد. 

، كشوري به نام الموت وجود دارد در Prince Of Persiaدر فيلم   
صورتي كه الموت فقط يك قلعه مربوط به پيروان حسن صـبـاح   

 است. 
امروز شخصيت اول اين بازي در نزد هـواداران بـازي هـاي            

كامپيوتري جايگاه ويژه اي دارد و بايد پذيرفت كـه شـهـرت و        
 Prince Of Persiaاز محبوبت   Assassin's Creedمحبوبيت بازي 

سرچشمه مي گيرد. اين موارد نشان مي دهد كه با بهره گيري از  
 افسانه هاي دلكش ايراني، چه دستاوردهايي نمايان مي شود.

در آخر بايد گفت كه جاي تأسف دارد كه بيگانگان بدون هـيـچ     
تعلق خاطري به اين مرز و بوم و شايد تحت تأثير علاقه شخصي 
نويسنده و وجود سرمايه گذاراني قوي اين كار را انـجـام دادنـد.      
جالب اين است كه از سطحي ترين موضوعـات فـرهـنـگـي و          
اسطوره اي ما استفاده كرده اند و انقدر با استقبال روبـرو شـده       
است، چه برسد به اينكه وارد موارد بزرگ تر و زيبا تر بشويم. اين  
درحالي است كه مطمئنا بيگانگان فرهنگ خودشان را هم در آن  
مي آميزند و آنطور كه دوست دارند و به دردشان مي خورد، آن را 

 ترسيم مي كنند.



 نام های ایرانی

 نام پدر فريدون آبتين: -1
 پهلوان و يكي از تيراندازان ايرانيآرش:  -2
 اصيل و آزادآريا:  -3
 دارنده مهر ايرانآريامهر:  -4
 دوست دار فرهنگآذر نوش:  -5
 ياري دهنده آريايي هاايرج:  -6
 دوست منشهخامنش:  -7

ت نام پسر
هف

 
 : نام دختر كوروش و همسر داريوشآتوسا -1
 آرمان، عشق پاكآرميتا:  -2
 بي مرگ، جاودانانوشه:  -3
 آزادگان، سرزمين آزاديايران:  -4
 طبيعتكيانا:  -5
 مظهر دوستي و محبت و صلح و صفا و روشناييميترا:  -6
 جهان معنويمينو:  -7

ت نام دختر
هف

 

 تارنگار نشریه نیلوفر ایرانی:

PersianL . persianblog . ir 
 را در موتور های جستجو گر جستجو کنید ) »نشریه نیلوفر ایرانی«(برای دسترسی راحت تر به این تارنگار واژه 
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 به بهانه شب یلدا

 صحبت حکام ، ظلمت شب یلداست
 نور ز خورشـید خواه بو کـــه براید

 (حافظ)

 نظـــر به روی تـو هر بامــداد نوروزیســـت 
 ست شب فراق تو هر شب که هست یلدایی

 (سعدی)

 باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش 
 صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود

 (سعدی)

 روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف 
 گویی از روز قیامت شب یلدا برخاست

 (سعدی)

 شب هجرانت ای دلبر، شب یلدا است پنداری
 رخـت نوروز و دیـدار تو عیـد ماست پنـداری

 (اوحدی)

 آری که آفتاب مجرد به یک شعاع 
 بیخ کــواکب شب یلدا برافکــند

 (خاقانی)

 رتبه عرفان شود شام فنا روشـنت 
 قیمت انوار شمع در شب یلدا طلب

 (وحشی بافقی)

 تا در سر زلفش نکنی جان گرامی 
 پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

 (خواجوی کرمانی)

 دور است کاروان سحر زینجا 
 شمعی بباید این شب یلدا را 

 (پروین اعتصامی)

 مهره مـهر چو از حقه میـــنا بنمــود 
 ماه من طلعت صبح از شب یلدا بنمود

 (خواجوی کرمانی)

 به عزت شب قدر و شب حساب برات 
 به حرمت شب آبستن و شب یلدا

 (عطار)

 خبرگزاري مهر منابع تصاویر:
 تارنماي زنده رود

 بلنداي يلدا
 تارنماي راسخون

 تارنماي تبيان


